
که می خندد ؟ که گريان است ؟

گذشتند آن شتاب انگيزکاران کاروانان
سپرھا ديدم از آنان، فرو بر خاک،

نامدارانی چھره ھای وفور که از نقش
.حکايتْ بودشان غمناک

ونبديدم نيزه ھا بير
به سنگ از سنگ، چون پيغامِ دشمن تلخ،

بديدم سنگ ھای فراوان که فرو افُتاد
برجا سنگ ھای منجمد کوه ھمچون کاروان به زير

.می غمگين، بر آن نوری نيفشانيدچراغی، جز د
.نبانيدجاشکی، فزون از لحظه ای، آنجا ن سری را گردشِ 

کنون ليکن که از آنان نشانی نيست و آن جا
ويرانی و ويران است ھمه چيز است در آغوش

ه می خندد؟ کِه گريان است؟ک

شبِ ديجور دارد دلفريبی باز
کوه می ترکد، دھان درّه ی با دره دمساز شکاف

به نجوايی ست در آواز
صدايی، چون صدايی که به گوشم آشنا بوده است،

.مرا مغشوش می دارد
.به ھم ھر استخوانم، می فشارد

منزل ويرانه در آن
بس صداھای پريشان است که اکنون حبس گاه

ه گريان است؟ه می خندد؟ کبگو با من، ک

بگو با من چقدر از ساليان بگذشت؛
      ر می آيد قطار گردش ايام؛چگونه پ

ی اين برف باريدن گرفته است؟ک ز
کنون که گُل نمی خندد؛
ويرانه س ھر آشيان که گشتکنون که باد از خار و خ

ی پيری»مازو «  ی به روی شاخه
به نفرت تار می بندد؛

)چون دود کز دودی گريزان است (در آن جای نھان 
کِه می خندد؟ کِه گريان است؟
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